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 نقد و بررسی رفتارهای گذشته با روایات عرضه و طرح 

های مثبت، لکن خالی از هایی است مشکور و برخوردار از برخی مایهرفتارهای گذشته، هر چند تلاش

 : برخی ملاحظات جدی نیست؛ از این قبیل

 نقد اول

و مخالفت به نحو در همه رفتارها مسلم انگاشته شده بود که مراد از مخالفت در روایاتِ مورد گفتگ

 ورود خاص و مقی  
 
مخالفت  د روایی بر عام و مطلق قرآنی نیست، این نوع تماس و تلاقی یا اساسا

از نظر نیست یا مراد نیست و دلیل آن هم ورود و وجود تخصیصات زیاد از این قبیل بود و این که 

دید ندارد و مورد مخالفت تر  -هیچ گونه  -صیص و تقیید مزبور جای هیچ گونه اصول فقه امامیه تخ

 احدی نیست. 

 در حالی که 

 قبول این دو پدیده در گذشته محل بحث و گفتگو بوده است.  : اولا

، مسأله جای گفتگو و مناقشه دارد و ما معتقدیم در ارغ از اختلافی که در مسأله هست()ف : ثانیا

  -باید تفصیل داد و حکم صد در صد  مسأله
 
  نفیا

 
در مسأله صحیح نیست و مبانی مختلف در  - و اثباتا

 1، در مسأله است. به اثبات یا نفی حجیت خبر واحد مؤثر در حکمِ 

تخصیصات و تقییدات زیادی که تصور شده، توسط کسانی است که این دو پدیده را قبول  : ثالثا

سوی ما، به  دارند و گرنه آیا مخالفین هم این کثرت را قبول دارند؟ واضح است که این پاسخ از 

 معنای دفاع ما از این اندیشه نیست. 

 نقد دوم 

مطلقا برای گسست دادن حجت از  : روایات عرضه بر کتاب الله در برخی رفتارهای قبل گفته شد

کرد، حجت است، در حالی که نسبت به گروه اول از روایات عرضه )که ابتدا مرجحاتی را بیان میلا 

فرض سائل و امام  توان این حرف را زد؛ زیرا ( نمی -حنظله بوله ابننظیر مق -رسید سپس به عرضه می

بر استجماع دو طرف تعارض از جهت شرایط حجیت است و موافق بودن یکی و  -علیه السلام  -

 
 
توان موافقت چگونه می مخالف بودن دیگری با کتاب الله پس از نبود سایر ترجیحات است، قهرا

به  ات را سنجه اعتبار و مخالفت را سنجه عدم حجیت قلمداد کرد؟!! مذکور در این گروه از روای

حنظله اگر راوی یا راویان یک طرف تعارض اوثق، اعدل و اورع : مطابق مثل مقبوله ابن عبارت دیگر

طرف مقابل فاقد  و قرآن داشته باشد بودند بر طرف دیگر مقدم است، هر چند طرف دیگر شاهد از 

 آن باشد. 
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ذکر  آری، اگر عرضه بر قرآن به عنوان اولین سنجه آمده بود و سایر ترجیحات یا توقف یا تخییر بعدا

 نمود. سخن مورد نقد قابل قبول می 2شده بود،

 

 نقد سوم

مقایسه  مخالفت تطبیقی و حرف به حرف و حمل موافقت و مخالفت با کتاب و سنت بر موافقت و

و حمل مخالفت  -که در غیر رفتار اخیر بود   -روایت با آیه یا آیاتی از قرآن  مفاد تصدیقی موردی هر 

نماید، به ویژه جمعی روایات عرضه و طرح قابل قبول نمیبر تباین یا عام و خاص من وجه با مطالعه 

بندی که در کلام محقق نایینی بود )اختصاص مخالفت به تباین به بخشی از روایات عرضه با سهمیه

و اختصاص مخالفت به نحو  عام و خاص من وجه به بخشی دیگر! بدون این که هیچ دلیل قابل 

 ته شد ضعفش آشکار و غیر نیازمند اقامه دلیل بود!(. قبولی برای آن اقامه شود! و آن چه گف

 نقد چهارم

معنا شد و در برخی از روایات   تمخالفت به عدم موافق ،در روایات گذشتهباید توجه داشت که 

گروه بود که روایت باید شاهد از قرآن و سنت یا دو شاهد از قرآن داشته یا همراه با قرینه باشد تا 

با قرآن معیار قرار گرفته بود. به  تدر رفتارهای گذشته، مانعیت مخالف قبول شود، در حالی که

عبارت دیگر: مطابق رفتارهای گذشته، کافی است که روایتی مخالف قرآن نباشد در حالی که مفاد 

قرآن بودن با داشتن یک یا دو موافق نصوص گروه اخیر از روایات این نبود. فرق است بین شرطیت 

اولی است و آن چه اقتضای رفتارهای  هستمخالف بودن. آن چه در روایات  مانعیتشاهد قرآنی و 

  ( است، دومی است! 3پیشین )به جز رفتار اخیر

 

بر صرف عدم موافقت نیست؛ چرا  : وجهی برای حمل مخالفت توان گفتواضح است که نمی

 
 
افقت؟! وجه آن هم اش مانعیت مخالفت است نه شرطیت مو لازمه عکس این رفتار نشود که قهرا

این است که حمل مخالفت بر عدم موافقت و قول به لزوم موافقت )و داشتن شاهد( موجب هیچ 

آید که ای پیش میآید در حالی که در عکس آن لغویت ادلهمحذوری نیست و لغویت دلیل پیش نمی

 داشتن شاهد تاکید دارد.  بر لزوم احراز موافقت و
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س علی کتاب الله ـ عزوجل ـ و احادیثنا، قِ ما جاءک عنا ف
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